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قفسه آهنگ

«به ياد من باش» 
ترجيع بند انسان خاموش 

شرق: آلبوم «به ياد من باش» واپسين 
اثر پيمان خازنى به خوانندگى سالار 
ــى غضنفرى  ــى و كلام دكترعل عقيل
ــوى موسسه  ــت كه به تازگى از س اس
«آواى باربد» منتشر شده است. در اين 
ــيقى اركسترال  اثر كه بر مبناى موس
ــاختار موسيقى ملى  و با نگاهى به س
ــت، پنج تصنيف با  ــده اس تاليف ش
ــاش، خيال  ــاى به ياد من ب عنوان ه
ــر، در نهانخانه  ــوش، نگاهى منتظ خ
ــاز و آواز در  ــك س ــاده و ي دل، بى ب
دستگاه همايون روى غزلى از سعدى 
گنجانده شده است. پيمان خازنى در 
يادداشتى به عنوان مقدمه اثر اينچنين 
ــت: «به ياد من باش»  تقرير كرده اس
ترجيع بند انسان خاموش امروز است 
ــت فراموشى رو به تنهايى  كه در دس
است. «به ياد من باش» مرثيه اى است 
ــت و  ــاى آنكه بود و ديگر نيس در رث
ــت كه يادى از چيزى با من  سال هاس
ــتالژى «به ياد من باش»  نيست. نوس
ــت و مراجعه. قصه  داستان عشق اس
ــان. اين دور  اندوه تنهايان و غصه هاش
ــمت بى سوى  با هم يك بار ديگر به س
ــم و با هم زمزمه  خاطراتمان مى روي
ــاش». در اين  ــم «به ياد من ب مى كني
ــان، رضا عالمى،  اثر همايون رحيمي
ــا نكويى،  ــتى، عمادرض ميثم مروس
ــفى، پويا خوش آهنگ،  پدرام فريوس
لعيا اعتمادى، ميلاد عالمى، سهراب 
برهمندى، كريم قربانى، آتنا اشتياقى، 
داوود منادى، مهرداد عالمى، عليرضا 
ــى، آرمين  ــينا ذكاي ــيدفر، س خورش
قيطاسى، پيام سورى، احسان خازنى، 
ــينا اعلم،  ــد، الناز اعلايى، س رابعه زن
ميرامير ميرى، شايان يزدى زاده، امير 
حاجى نيا و پيمان خازنى به نوازندگى 
ــد. در اين اثر كه ضبط آن  پرداخته ان
ــت،  ــال به طول انجاميده اس چهارس
ــى نو به مقوله  پيمان خازنى با نگرش
ــازه را تجربه  ــواب آواز فضا هايى ت ج
ــت و با تركيب تار و قانون به  كرده اس

اين امر پرداخته است. 

نت

«روحتاف» 
در تالار وحدت

ــرت گروه «روحتاف»  � شرق: كنس
ــاز عود، روزهاى 17 و  با محوريت س
ــرت  18 بهمن در تالار وحدت كنس
ــد. گروه موسيقى روحتاف  برگزار ش
به سرپرستى و آهنگسازى سيدآرش 
شهريارى با نگرشى تازه بر آهنگسازى 
تنبور برمبناى عناصر موسيقى قديم 
ايران با حفظ محوريت اين ساز كهن 
ــفه و شهود  براى ايجاد فضاى مكاش
شنيدارى در ذهن مخاطب معاصر اين 
ــرت را برگزار كرد. اين كنسرت  كنس
حاصل سه سال تمرين مداوم آنها در 
اين زمينه است و سيدآرش شهريارى 
ــى آواز آن را برعهده  و حوروش خليل
ــكندر  ــن سيداس ــتند. همچني داش
شهريارى، نوازنده نى، چهارتار، نرگس، 
ــار)  ــى (هوي ــيدمجيد ميرهمايون س
ــورك بلوچى،  ــده بم تنبور، تنب نوازن
ــينى، نوازنده تنبور،  سيدسلمان حس
ــده تنبور، ميلاد  ــا زمانيان نوازن مهس
دزفوليان نوازنده نرگس، چهارتار، على 
ــى، نوازنده تنبور، جلال جهانى،  كمال
ــمس، نوازنده  نوازنده تنبور، آزاده ش
ــور، نوازنده  ــعيب كمين پ قيچك، ش
چنگ عيلامى، فاروق رحمانى، نوازنده 
ــازهاى  رباب، على گرامى، نوازنده س
ــان آرا، نوازنده آواز  كوبه اى، پژمان جه
ــى اين  ــان آرا هم آواي دوم و آزاده جه

گروه را عهده دار هستند. 

فستيوال

ادامه از صفحه 7

شمارش معكوس براى مهم ترين رويداد موسيقى ايران
موسيقى براى لبخند و ماندن 

راميز قلى اف موسيقيدان شهير آذربايجان، شنبه 26بهمن  ساعت21 در ايوان 
شمس روى صحنه مى رود. او همچنين يك اجراى ويژه در روز دوشنبه 28بهمن 
ساعت 18:30 در تالار وحدت خواهد داشت. راميز قلى اف در 30آوريل 1947 
ــيقى را  ــتان فنى موس ــال 1964، دبيرس در آغدام آذربايجان به دنيا آمد. در س
به پايان رساند. سپس با موفقيت امتحانات ورودى را گذراند و در دانشگاه آكادمى 
موسيقى باكو ثبت نام كرد و در سال 1969 از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد. در 
سال 1974 در ژاپن جايزه ايفا كنندگان موسيقى قفقازى و در پنجمين مسابقه 
ــب كرد. او با اركستر دى سولور  ــكو كس اتحاديه هنرمندان، مقام اول را در مس
و اركستر سمفونيك دانشگاه موسيقى آذربايجان و راديو و تلويزيون همكارى 
مى  كند. قلى اف كنسرت هاى موفقيت آميزى را در كشورهاى تركيه، افغانستان، 
ــوريه، هند، سوييس، آلمان، پاكستان، تونس، ژاپن، آمريكا، كانادا، دانمارك،  س
ــال 1998 در سوييس  ــت و در س ــه و هلند برگزار كرده اس ايران، عراق، فرانس
ــمرقند به عنوان رهبرى گروه سه نفرى  در همايش موسيقى بين ملت هاى س
ظاهر شد. در فستيوال بين المللى موسيقى كه توسط يونسكو در آمريكا برگزار 
شده بود، وى گواهينامه رهبران كميته را براى اجراى استادانه خود گرفت. در 
حال حاضر راميز قلى اف سرپرستى و رهبرى موسيقى آذربايجان را در دانشگاه 
موسيقى باكو عهده دار است. قلى اف تاكنون چندين اجرا در دوره هاى مختلف 
جشنواره موسيقى فجر و اجرا با اركستر موسيقى ملى ايران را در كارنامه هنرى 
ــيقى داخلى هم حضورى پربار در  خود دارد. اما در كنار قلى اف ، گروه هاى موس
ــال دارند. مشكى پوشان به خوانندگى و آهنگسازى رضا صادقى  جشنواره امس
با مجموع 14نفر نوازنده به رهبرى پويا نيكپور، شعار «موسيقى براى لبخند و 

ماندنى بودن» را انتخاب كرده است. 
ــت» و با هدف  ــق يكرنگ اس ــعار «هنوز هم عش ــال با ش  اين خواننده امس
حمايت از كودكان سرطانى برنامه اجرا مى كند. دارا دارايى، آرش مقدم، عليرضا 
ــهابى، ناصر رحيمى، مرتضى كريمى، حسين  ــهبازى، فاضل پيش، امير ش ش
ــريفى، رضا آذرنجات، ميلاد عالمى، عليرضا ميرآقا و رامين درودى نوازندگان  ش
گروه مشكى پوشان هستند. رضا صادقى در جشنواره امسال قطعاتى چون كفش 
آهنى، عاشقتم، ادعا، بخند، من كسى را دوست دارم، نترس، دروغ بگو ولى، حس 
خوب، مرد آهنى، دوست دارم خدا، مشكى رنگ عشقه، بانوى من، ديروز و امروز، 
ــق، فراموش، بارون دانه دانه، عادت و حواسم بهت بود را  ــه، مشق عش روم نميش
اجرا مى كند. رضا صادقى 24بهمن ماه ساعت 18:15 در برج ميلاد روى صحنه 
مى رود.  همچنين پرى ملكى، سرپرست گروه «خنيا» قطعاتى چون «آمد نوبهار» 
ــت. ملكى درباره اجراى اين قطعات  ــنواره در نظر گرفته اس را براى اجرا در جش
گفت: با توجه به اينكه فصل بهار نزديك است، قطعاتى را در وصف طبيعت و بهار 
اجرا مى كنيم تا حال و هواى مخاطبان تغيير كند و بهارى شوند. او با اشاره به 
اينكه بازخوانى تصنيف هاى قديمى هم خاطره برانگيز است گفت: بعضى كارهاى 
تازه رگ وريشه ندارند و تاثيرى بر مخاطب نمى گذارند. اما برخى تصانيف قديمى 
بسيار زيبا و ماندگار هستند. گويى همه چيز سر جاى خود است. ملكى در پاسخ 
ــت از نوآورى برداشت،  به اينكه با تكيه بر ماندگاربودن برخى آثار نمى توان دس
بيان كرد: واقعيت اين است، حتى كسانى كه به كنسرت مى روند و گوششان با 
موسيقى جدى آشناست وقتى به ديدن برنامه هاى ويژه بانوان مى نشينند، انتظار 
ــيقى جديد ندارند و دلشان مى خواهد همان كارهاى قديمى را بشنوند، از  موس
سوى ديگر، خانم ها، خواهان موسيقى مفرح هستند. بنابراين ما بايد هم مخاطب 
را راضى نگه داريم و هم مرتبه و جايگاه هنرى خود را حفظ كنيم. يكى از راه هاى 
عملى شدن اين مساله پناه بردن به خاطره و بازخوانى آهنگ هاى نوستالژيك است. 
سرپرست گروه «خنيا» معتقد است: جشنواره هايى چون جشنواره موسيقى فجر 
ــايى چهره هاى جوان تاثير گذار است. در  ــد و گسترش موسيقى و شناس بر رش
ــيقى بانوان، زنان هم بايد فعال تر باشند و  ــتر مسوولان به موس كنار توجه بيش
ــيقى بانوان را فراهم آورند. هنرمندى كه كار  ــد و گسترش موس زمينه هاى رش
تازه اى ارايه نمى كند و حرف تازه اى براى گفتن ندارد نبايد منتظر حمايت هاى 
مسوولان موسيقى كشور باشد. گروه «خنيا» به سرپرستى پرى ملكى با همراهى 
مرضيه رحيم زاده (سنتور)، آوا ايوبى (تارباس)، شيما بلوكى فر (كمانچه)، مريم ملا 
(تنبك) و ملودى آرامنيا (حركات آيينى) جمعه 25بهمن ماه، ساعت 18:15 در 
فرهنگسراى بهمن و در بيست ونهمين جشنواره موسيقى فجر به صحنه مى رود. 
مهرداد نجفيان، نوازنده گيتاركلاسيك، يكى از نوازندگانى است كه در اين دوره از 
جشنواره به اجراى برنامه مى پردازد. نجفيان در بخش تكنوازى جشنواره در بخش 
استعدادهاى درخشان در تالار رودكى به مدت هشت دقيقه برنامه اجرا مى كند. 
ــنواره موسيقى فجر گفت: من پيش از اين نيز در  نجفيان درباره حضور در جش
ــركت كرده بودم. امسال نيز با حمايت آقايان تهرانيان و رياحى در  جشنواره ش
جشنواره حاضر هستم. خوشحالم كه با اين حضور، ميزان تجربه ام را در نوازندگى 
بيشتر مى كنم. وى ادامه داد: يكى ديگر از ارزش هاى حضور در جشنواره موسيقى 
ــت. همچنين اين فرصت را داريم كه  ــتان نوازنده اس فجر، امكان رقابت با دوس
ــالن هاى  ــرايط روى صحنه رفت و در س اثبات كنيم؛ هنوز هم مى توان با اين ش
خوبى چون تالار رودكى به اجراى كنسرت پرداخت. او درباره سابقه نوازندگى اش 
گفت: من 23سال دارم و نوازندگى را از 15سالگى آغاز كرده ام. سبك نوازندگى 
گيتاركلاسيك را به طور حرفه اى در نزد آقاى كيميايى فراگرفتم. در اين سال ها 

نيز در مستركلاس هاى ليلى افشار و آقاى پاكباز حضور داشته ام. 
بيست ونهمين جشنواره بين المللى موسيقى فجر 24بهمن تا يكم اسفندماه به 

دبيرى حسن رياحى برگزار مى شود.

تفكيك سكولاريسم از سكولاريزاسيون
در يك سوى طيف نظريه پردازان اين مجموعه، استيو بروس قرار دارد كه از 
طرفداران برجسته و سرسخت نظريه سكولاريزاسيون است و افول دين در اثر 
پيشرفت مدرنيته و مدرنيزاسيون را ناگزير مى داند. و در سوى ديگر اين طيف، 
ــهور و اثرگذار  ــس ديوى و خوزه كازانوا جاى مى گيرند كه از منتقدان مش گري
ــيون  هستند و روايى و اعتبار اين نظريه را زير سوال برده و  نظريه سكولاريزاس
نظريه هاى بديلى را ارايه كرده اند. جفرى الكساندر، ديويد هلد و براين ترنر نيز 
در ميانه اين طيف قرار دارند، انتقادات نرم ترى را به نظريه سكولاريزاسيون وارد 

مى دانند و دين و مدرنيته را سازگار مى بينند. 
ــت بيشتر به  ــاندر اس اولين گفت وگوى اين مجموعه كه با جفرى الكس
ــت  ــناختى معاصر پرداخته اس ــى نظريه اجتماعى و جامعه ش جريان شناس
ــود و به منزله درآمدى  ــن تر ش تا زمينه نظرى و جغرافياى كلى بحث روش
ــدوكاو درباره جايگاه دين در جهان جديد  ــد براى ورود متمركزتر به كن باش
در گفت وگوهاى بعدى اين مجموعه با جامعه شناسان دين برجسته معاصر. 
آخرين گفت وگو نيز با ديويد هلد است كه همچون گفت وگوى اول و به منزله 
موخره به موضوعات كلى ترى در جريان شناسى انديشه اجتماعى و سياسى 
ــاعتى كه صرف  معاصر مى پردازد. اگر مخاطب اين مجموعه در ازاى چندس
ــيدن و خواندن بيشتر،  خواندن آن مى كند، نكته ها و بهانه هايى براى انديش
دقت و بصيرت افزون تر در نظر و جديت و كار نيك بيشتر در عمل بيابد، «از 

بخت شكر دارم و از روزگار هم.»

هم سابقه خوانندگى دارد؛ هم فعاليت اجرايى در خانه موسيقى 
و هم آموزش زبان فارسـى. اوايل دهه80 خواننده اركسـتر ملى 
بـه رهبرى فرهاد فخرالدينـى بود و كمى قبل تـر از آن معاون 
اجرايى خانه موسيقى. اين روزها هم در حال پياده سازى طرحى 
در كشـورهاى مختلف دنيا براى گسـترش زبان فارسى است. 
فاضل جمشـيدى نمونه خوبى از يك موسيقيدان و خواننده با 
دغدغه هاى اجتماعى- صنفى اسـت. اين خواننده 53سـاله با 
اينكه در «آواز» صاحب سبك و تجربه كافى است، اما دغدغه هاى 
اجتماعى و فرهنگى اش در عرصه موسـيقى و هنر سبب شده 
ظرف يك دهه گذشـته تلاش بسـيارى براى پيگيرى تصويب 
قوانين و آيين نامه هاى مرتبط با بيمه هنرمندان، بهبود وضعيت 
معيشت آنها و مبحث مهم «اقتصاد هنر» صورت دهد. گفت وگوى 
ما با اين خواننده اگرچه به بهانـه اجراى اخيرش در كلن آلمان 
صورت گرفت، اما در نهايت به سمت ترسيم فضاى يك دهه اخير 
نهادهاى مدنى- هنرى در ايران كشيده شد. جمشيدى در اين 
گفت وگـو راهكارهايى براى بهبود اوضاع موسـيقى و هنر ارايه 

كرده است. 
   

 چندى پيش كارگاه هايى در خارج از كشـور برپا كرديد  �
كه هدف از برپايى آنها گسـترش زبان فارسى بود. مى دانيم 
كـه خواننـدگان ايرانـى در چند دهه گذشـته بـا برپايى 
كنسـرت هاى خود در خارج، عملا در گسترش زبان فارسى 
نقش زيادى داشته اند. تلاش هاى اخير شما چه تفاوتى با كار 

ديگرخوانندگان دارد؟ 
ــود كه درصدد  ــن كارگاه ها براى مخاطبانى برگزار مى ش اي
ــتند. «مرور ظرايف آواز و ترانه هاى  ــى هس يادگيرى زبان فارس
ــه 18نوامبر 2013 در  ــى اى بود ك ايرانى» عنوان كارگاه آموزش
«كلن» آلمان برپا كردم. با توجه به اينكه در اين كارگاه ها درباره 
تلفيق شعر و موسيقى، سكوت ها، تحريرها و شناخت شعر بحث 
مى شود، مى توان توانايى خوانندگان را از طريق آن افزايش داد. 
ــد و من آن را به  ــروع ش ــن طرح از زمان دولت اصلاحات ش اي
زبان هاى فارسى و انگليسى نوشتم. زمانى كه بحث گفت وگوى 
تمدن ها از طرف آقاى خاتمى مطرح شد، آلبومى را به نام «ديدار 
شرق و غرب» منتشر كردم كه يك طرف آن اجراى «مرغ سحر» 
با همكارى كيوان ساكت بود و طرف ديگر، قطعاتى از موتزارت و 
برامس و ديگران. آن زمان در اين فكر بودم كه ايده گفت وگوى 
تمدن ها را در قالب زبان فارسى پيش ببرم. اين طرح را آن زمان 
نوشتم و در اين 10سال به صورت آكادميك جلو بردم. فرق اين 
ــت كه اين پروژه را  كار با تلاش هاى ديگرخوانندگان، در اين اس
با دانشجويان زبان فارسى كشورهاى مختلف به صورت آكادميك 
اجرا كردم و هدف از آن فقط خواندن ترانه نيست. دوره بازآموزى 
ــگاه آچاريان)، ژاپن (موسسه  ــى در ارمنستان (دانش زبان فارس
ــگاه هانكوك)، چين (دانشگاه  ــى)، كره جنوبى (دانش زبان فارس
ــيه) و در تهران  ــگاه بين المللى روس ــانگهاى)، روسيه (دانش ش
ــگاه علامه طباطبايى) اجرا شد. اين پروژه چندين مرحله  (دانش
دارد. دانشجويان اين طرح، غيرايرانيانى هستند كه حداقل سال 

اول را گذرانده  و با زبان فارسى آشنا هستند. 
 شما در اين پروژه خواننده هستيد؟  �

ــته  ــتم. تحصيلاتم در رش ــل از هرچيز، يك معلم هس قب
ــت و از آنجا كه چندسال در ادبيات غوطه ور  جامعه شناسى اس
ــكار و نهان اشعار را براى دانشجويان توضيح  بوده ام، معانى آش
ــعار، واژه هايى را كه در  ــه روخوانى اش مى دهم و در چهار جلس
ــوز، مرغ سحر و ناله سركن،  ترانه هاى ماست مثل آه، ناله جانس
توضيح مى دهم تا دانشجويان با معانى آشنا  شوند. خيلى از آنها 
ــن واژه ها را خوب  ــى صحبت كنند اما معانى اي مى توانند فارس
نمى دانند چون در ترانه ها، واژه هايى هست كه فهمشان دشوار 

است. 
  تاكيد شـما در طرح گسـترش زبان فارسى روى بخش  �

آوازى است؟ 
ــرح اين موارد در جلسه سوم  ــت. بعد از ش نه. روى ترانه اس
شروع به شنيدن اين ترانه ها مى كنيم. دانشجويان هرچه برداشت 
ــا را زمزمه مى كنند.  ــذ مى آورند و بعد ترانه ه ــد روى كاغ كردن
ــم و در نهايت زمان گروه خوانى  ــن هم با آنها همراهى مى كن م
و تك خوانى، امتياز دريافت مى كنند و بالاخره با گرفتن امتحان 

گواهينامه مى گيرند. 
 يعنى شما همزمان هم به آنها فارسى مى آموزيد و هم با  �

ملودى هاى ايرانى آشنايشان مى كنيد. بازخورد اين كلاس ها 
چطور بوده است؟ 

تا به حال كه خيلى خوب بوده. تنها كلاسى بوده كه كسى در 
آن غيبت نكرده است. آخرين آن هم در آلمان برپا شد. با كمك 
ــه، آلمان، تركيه و افرادى از  دانشگاه كلن دانشجويانى از فرانس
نسل سوم ايرانى ها كه فارسى را ضعيف صحبت مى كردند آمدند 
ــروع به يادگرفتن ترانه هاى ايرانى كردند. با اين كار هم به  و ش
ــنيدن موسيقى ايرانى ترغيب مى شوند و هم اينكه اگر حتى  ش

فارسى را فراموش كنند شعرها در ذهنشان باقى مى ماند. 
 انتخاب ترانه ها بر چه مبنايى است؟  �

ترانه هاى ما در دستگاه ماهور است كه راحت تر است. اعتقاد 
ــال هاى اخير، حجم حرف هاى زده شده و تصميمات  دارم در س
ــده در بخش هاى مختلف زبان فارسى در كشور، اعم از  گرفته ش
شوراهاى گسترش زبان فارسى در سازمان فرهنگ و ارتباطات 
ــاد يا آموزش وپرورش بيشتر از عمليات  ــلامى و وزارت ارش اس
انجام شده بوده است. ابتكار شخصى من در آموزش زبان فارسى 
ــر بوده. الان آموزش  ــترش آن به مراتب اثرگذارت و تعميق و گس
زبان فارسى از طريق رايزنى هاى فرهنگى انجام مى شود و معلم ها 
زبان را تعليم مى دهند اما اين آموزش، تعميق داده نمى شود. من 
ــاهد هستم روند آموزش زبان فارسى از طريق نهادهاى  خود ش
ــور بسيار كند است؛ اما كلاس هاى ما  دولتى ما در خارج از كش
تماما شور و شوق است يعنى انگار ترانه خوانى و خوانندگى براى 
آنها خيلى مهم است و با عشق مى خوانند. «مرغ سحر ناله سركن، 

داغ مرا تازه تر كن» 
 كارى كه شـما انجام مى دهيد ارزشمند است، اما بحث  �

خوانندگى شـما هم مطرح است. آيا آموزش زبان فارسى به 
برنامه خوانندگى تان لطمه نمى زند؟ 

ــت. اخيرا در  نه، چون اين پروژه، جزيى از خوانندگى من اس
آلمان به جز كلاس، اجرا هم داشتم. اين كار با عشق و با صداى 
من همراه است، بنابراين نه تنها به خوانندگى من لطمه نمى زند 
ــويقم كرده كه خوانندگى ام را تقويت كنم و آنها من را  بلكه تش
به عنوان يك خواننده حرفه اى قبول مى كنند. وقتى اثرى از خودم 
را به آنها مى دهم و گوش مى كنند مى دانند يك خواننده حرفه اى 

ايرانى به آنها اين هنر را مى آموزد. 
 شـما كار خـود را در دوره آقاى خاتمى شـروع كرديد؛  �

دوره اى كه ديپلماسى هنرى فعالى داشتيم. با اين حال اين 
روند در هشت سال گذشته تضعيف شد. شخصا با چه موانعى 

مواجه بوديد؟ 
 درست است. بيشترين فعاليت من در دوره آقاى خاتمى بود. 
ــم افطارى وزارت ارشاد به آقاى  زمان آقاى احمدى نژاد در مراس
ــردم و گفتم من در زمان آقاى خاتمى  صفارهرندى اعتراض ك
ــفانه الان كه  ــور رفته ام و متاس ــرف دولت ايران به سه كش از ط
مى خواهم آن برنامه ها را پيگيرى كنم كسى سابقه اى از آنها در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات و وزارت ارشاد ندارد. ايشان ناراحت 
شد و به آقاى وفايى، رييس شوراى گسترش زبان فارسى نامه اى 
نوشت. بعد از كشور كره جنوبى به من پيشنهاد شد كه با كمك 
آقاى مظفرى، سفير وقت ايران در آنجا، اين برنامه را اجرا كنم اما 
ديگر دعوتى از من به عمل نيامد و اين طرح بلاتكليف ماند. بعد 
از روى كارآمدن دولت آقاى روحانى با ابتكار شخصى در دانشگاه 
ــد و چندنفر از علاقه مندان اين كار  كلن با كمك خانم بهادرون
ــر  ــال دوباره اين پروژه از س را انجام دادم. درواقع بعد از هشت س

گرفته شد. 
 شرايط در حال حاضر چگونه است؟  �

ــا به طرف  ــاى روحانى نگاه ه ــا آمدن آق ــور مى كردم ب تص
فعاليت هاى فرهنگى بيش از گذشته معطوف شود. اعتقاد دارم 

ــاص دولت آقاى  ــرايط خ با توجه به ش
روحانى و با توجه به تنگناهاى مالى اين 
ــاد و در  دولت، (نمونه آن در وزارت ارش
ــكل بيمه هنرمندان به دليل  مورد مش
ــاد ديده مى شود)  بدهى هاى وزارت ارش
ــن طرح را با كمك بخش  بايد مدتى اي
خصوصى و اسپانسرها پيش ببرم چون 
ــدى به كمك از دولت به دلايلى كه  امي

گفتم ندارم. 
 اسپانسـرها مى تواننـد كمـك  �

كنند؟ 
ــرها به بنده  بله. اين بار هم اسپانس
در آلمان يارى رساندند. دولت متصدى 

خوبى در زمينه فرهنگ نيست و فقط مى تواند سياست گذارى 
كند. زمان آقاى ايمانى خوشخو پيشنهاد كردم كه حتى جشنواره 
موسيقى فجر به بخش خصوصى واگذار شود و دولت بخشى از 
ــد.  بودجه را تامين و نظارت هم كند و خودش اجراكننده نباش
بخش خصوصى خودش اسپانسر بگيرد و تبليغات و جشنواره را 
براساس اهداف دولت اجرا كند. مطمئنم در اين صورت جشنواره 
ــراى بخش خصوصى  ــت و حتى ب ــترى خواهد داش رونق بيش
ــودآور خواهد بود. اميدوارم دولت آقاى روحانى در اين زمينه  س

موارد فرهنگى را به بخش خصوصى واگذار كند. 
 در دوره احمدى نژاد رابطه دولت با نهادهاى مدنى، نسبتا  �

قطع شـده بود و سـكوت معنادارى در آن هشـت سال رخ 
داد. نگاه شـما به فعاليت نهادهاى مدنى در اين هشت سال 

چيست؟ 
تشخيص آقاى خاتمى در مورد نهادهاى مدنى درست بود. 
ايشان بر اين باور بود كه نهادهاى مدنى در همه جاى دنيا حلقه 
ــبى بين مردم و دولت هستند. هنرمندان هم به  ــطه مناس واس
نهادهاى مدنى بيشتر مراجعه مى كنند چون از جنس خودشان 
ــت. مثلا يك هنرمند تئاتر راحت تر به خانه تئاتر مى رود تا  اس

مركز هنرهاى نمايشى. پرويز مشكاتيان راحت  تر به خانه موسيقى 
مى رفت تا معاونت. حالا چه در راس اين معاونت آقاى مرادخانى 
باشد چه مهندس كاظمى، چه ايمانى خوشخو. نهادهاى مدنى 
اگر خوب تقويت شوند، دو كار انجام مى دهند؛ اول اينكه به دليل 
آنكه نهاد دموكراتيك تلقى مى شود و با راى هنرمندان تشكيل 
ــده اند (مثل خانه موسيقى، خانه تئاتر و خانه سينما) توزيع  ش
عادلانه فرصت ها را براى همه هنرمندان در سراسر كشور فراهم 
مى كنند؛ به اين مصداق كه ايران متعلق به همه ايرانى هاست نه 
فقط تهرانى ها. دوم اينكه شايستگى ها، قابليت ها و استعدادها را 
در سراسر كشور به دليل داشتن شعب مختلف در سراسر كشور 
ــخيص مى دهند. دليل اصلى تر اينكه جنس نهادهاى  بهتر تش

مدنى جنس خود هنرمند است. 
 اما گاهى وابستگى نهادهاى صنفى به دولت مشكل ساز  �

مى شود. با چنين مواردى برخورد كرده ايد؟ 
ــى در اواخر دهه70، من در  ــكيل نهادهاى مدن  از زمان تش
ــه نهادهاى مدنى كمك   ــه ب ــاد هميش جريان بودم وزارت ارش
ــت. تشخيص آقاى خاتمى و دولتش اين بود كه  مالى كرده اس
ــه آرزوى هنرمندان ايران  ــدازى نهاد مدنى بعد از چند ده راه ان
ــتند كه نهادى به نام  ــوده. مثلا مرحوم وزيرى و صبا آرزو داش ب
ــخيص دولت اصلاحات در  ــيقى» داشته باشند. تش «خانه موس
برآورده شدن اين آرزو درست بود. در ابتداى تشكيل اين نهادها 
از نظر مالى توانايى نداشتيم؛ بنابراين آن زمان خيلى صميمانه 
به وزارت ارشاد دستور دادند ماهانه مبلغى را به نهادهاى مربوطه 
بپردازند. خاطرم هست به خانه موسيقى، تئاتر، سينما و حتى 
خانه هنرمندان و انجمن گرافيست ها، مجسمه سازان و... مبالغى 
ــد. آن زمان در خانه هنرمندان در دوره رياست  پرداخت مى ش
بهروز غريب پور من دبير جلسات مشترك نهادهاى مدنى بودم. 
هر نفر يك ميز كوچك در يك اتاق داشتيم، وزارت ارشاد به ما 
اتاق هم داده بود اما دولت مى دانست كه بايد اين پول را بپردازد 
تا اين نهادها تقويت شوند به اميد روزى كه خودكفا شوند. با پايان 
ــت جمهورى آقاى خاتمى،  دوران رياس
نهادهاى مدنى تقريبا احساس كردند بايد 
مستقل شوند؛ چون آقاى احمد ى نژاد و 
ــى توجه لازم  ــش به نهادهاى مدن دولت
ــت. البته نقش شخصيت ها در  را نداش
ــودم. مثلا آقاى  ــاى مدنى مهم ب نهاده
گنجه اى در خانه موسيقى و آقاى ايرج 
ــه تئاتر از دولت منابع تقاضا  راد در خان
مى كردند. در مورد خانه موسيقى توجه 
ــد دوران آقاى خاتمى صورت  لازم مانن
ــت و 200ميليون تومانى كه براى  نگرف
خريدن ملك اين نهاد صنفى گرفته شد 

مربوط به دولت اصلاحات بود. 
ــاى مدنى به  ــتگى نهاده ــما موافقم كه وابس من هم با ش
ــا را در مواضع خاصى قرار مى دهد. ما  ــاى دولتى، گاه آنه نهاده
ــترده هنرمندان اگر  ــاى مدنى با توجه به حضور گس در نهاده
بتوانيم ساختار سازمانى را تقويت كنيم و اعضاى موثرى را براى 
بخش هاى بازرگانى، روابط عمومى و فروش آثار هنرمندان تقويت 
كنيم خودكفا مى شويم. من هم موافق هستم اندك كمك دولت 

بايد قطع شود. 
 چه نقدى را بر نهادهاى مدنى وارد مى دانيد؟  �

ــتند به جاى اينكه  نهادهاى مدنى كه همان ان جى اوها هس
به يك سازمان و كانون اقتصادى فعال حامى هنرمندان تبديل 
ــازمان هايى ادارى تبديل شده اند. شايد  ــفانه به س شوند متاس
ــت مى دهد. راه حل  ــد كه دول علتش هم آن آب باريكه اى باش
ــت كه از همه سليقه ها استفاده كنيم. من خود چون در  اين اس
ــيقى بوده ام در مورد اين نهاد  برهه اى معاون اجرايى خانه موس
ــيقى ايران سلايق مختلف را  صحبت مى كنم. وقتى خانه موس
ــرد، از متخصصان و صاحبنظران بخش هاى مختلف  بهتر بپذي
حتى اگر مخالف سليقه هيات مديره باشد استفاده كند و چارت 
سازمانى مشخصى تعريف كند، عملكرد بهترى مى يابد. از سوى 

ديگر، بخش خصوصى مايل است كه با نام خانه موسيقى درآمد 
ــد. در زمان همكارى ام با اين نهاد، نماينده  بيشترى داشته باش
ــركت ساعت سازى «رادو» را به خانه موسيقى آوردم و او با دو  ش
ــرد. در آن دوره (پس از  ــر از اعضاى هيات مديره صحبت ك نف
ــتر ملى ايران در ركود قرار داشت. قرار  آقاى فخرالدينى) اركس
ــى 30ميليون تومان به خانه  ــد محمدتقى پورجواهريان ماه ش
ــيقى بدهد و ما به اركستر ملى 20ميليون تومان دستمزد  موس
بدهيم و تمرينات اين اركستر شروع شود و بعد از سه ماه از محل 
فعاليت هاى اركستر، ساعت «رادو» و خانه موسيقى را تبليغ كنيم. 
با اين كار كه ابتكار من بود اشتغال هم ايجاد مى كرديم، اما اين 

همكارى صورت نگرفت. 
 چرا اين اتفاق نيفتاد؟  �

چون زمانى كه مذاكرات شروع شد و حتى اسپانسر ما حاضر 
ــيقى  ــى از پول را بپردازد، مركز موس ــد براى آغاز كار، بخش ش
ــرعت با تركيبى  ــد و به س ــاد متوجه اين فعاليت ش وزارت ارش
ضعيف فعاليت اركستر را شروع كرد. مثل حركت شركت نوشابه 
كوكاكولاى مشهد كه تا كوكاكولا آمد همه نوشابه ها سالم شد به 
اين دليل كه رقيب وارد ميدان شده بود. من هرچه پيگيرى كردم 
اتفاقى نيفتاد. اما چون بنيان اين كار ضعيف بود الان مى بينيد 
وضعيت اركستر ملى از قبل هم بدتر شده. به نظرم اشكال اصلى 
در مساله خودكفايى نهادهاى مدنى اين است كه به جاى اينكه 
خود را يك سازمان فعال ببينند و از تمام نيروها استفاده كنند به 
سازمان ادارى تبديل شده اند. اشكال اول در نهادهاى مدنى، نبود 
باكس سازمانى مناسب و عدم روحيه و فضاى دموكراتيك است 
ــان ديگران وارد عرصه شوند؛  كه اجازه نمى دهند به جز خودش
يعنى آن را يك اداره مى بينند تا يك سازمان اختصاصى. مورد 
ــوم كه مهم تر از بقيه است قبول طرح هاى جديد و فراخوان  س

براى استفاده از همه طرح هايى است كه در جامعه وجود دارد. 
 مشكل ديگر اينجاست كه هنرمندان و اعضاى انجمن ها  �

هم درگير فعاليت هاى هنرى خودشان هستند... 
بله، اتفاقا در آخرين سخنرانى ام در خانه موسيقى خطاب به 
منتقدان خانه موسيقى و كسانى كه از اين خانه رفته اند، گفتم 
من منتقد خانه موسيقى هستم اما در كنار اين خانه قرار گرفته 
و براى كمك به آن تلاش مى كنم. اين خانه ملك پدرى كسى 
نيست و متعلق به همه است. بياييد در اين خانه اتاق بگيريد و 
مسايل را همين جا مطرح كنيد. با خانه موسيقى و سينما و تئاتر 
قهر نكنيد. قهر كردن با خانه موسيقى يعنى سكوت كردن. من 
با اينكه منتقد خانه موسيقى هستم بايد حضور داشته باشم. به 
خانه موسيقى هم در مورد بيمه هنرمندان هشدار داده  ام، چون 
در خطر است و به دليل بدهى به سازمان تامين اجتماعى هر 
ــود. بيمه هنرمندان كه نامش بيمه  لحظه امكان دارد قطع ش
ــندگان بوده و بعدا كلمه «هنرمندان» به  پديدآورندگان و نويس
ــت. از طريق صندوق  ــده الان در معرض خطر اس آن اضافه ش
حمايت از هنرمندان افرادى زيادى از اين راه بيمه مى شوند. من 
فاضل جمشيدى كه زمانى فهرست بيمه هنرمندان را ارسال 
ــتم حق بيمه ام را  ــرت داش مى كردم، مدتى كه در آلمان كنس
پرداخت نكردم. بعد متوجه شدم بيمه ام قطع شده. 20درصد از 
اين حق بيمه را دولت و هفت درصد را هنرمند پرداخت مى كند. 
ــرد به دليل بدهى هاى دولت  تامين اجتماعى به بنده اعلام ك
ــود اين ارتباط از بين مى رود و دوباره  ــما قطع ش اگر بيمه ش
بايد مراحل بيمه شدن را از اول طى كنيد. به همين دليل اگر 
تامين اجتماعى مهلت ندهد و دولت هم همراهى نكند همين 
آب باريكه بيمه هنرمندان قطع خواهد شد. البته ما به همين 
موضوع هم انتقاد داريم چون حقوق هنرمندان عرصه هنر در 
صورت بازنشستگى به اندازه يك كارگر ساده است، يعنى الان 
ــت. من  ــاده اس كف بيمه هنرمندان مان حقوق يك كارگر س
به دنبال اين بودم و حداقل سه بار با خانه موسيقى مكاتبه كردم 
اما پيگيرى جدى نشد. يك سال ونيم پيش  نامه نوشتم و دوباره 
ــه باره تكرار و اعلام كردم مى شود با كمك وزارت ارشاد و  و س
ــاد كه بودجه را پرداخت مى كند و  آيين نامه داخلى وزارت ارش
ــردن اصلاحيه به مجلس و دادن لايحه متمم به قانون بيمه  ب
ــاغل آزاد، كف حقوق هنرمندان را حداقل سه برابر  حرف و مش
كف دستمزد در نظر گرفت. اگر يك نوازنده كه 25سال است 
ساز زده بازنشسته شود حقوق 480 تا 600هزارتومان را دريافت 

خواهد كرد. 
 چنددرصـد هنرمندان در عرصه موسـيقى از اين طرح  �

استفاده مى كنند؟ 
متاسفانه اكثر كسانى كه در نهادهاى مدنى عضو مى شوند 
جوانند و شغلى ندارند. چون خودم عضو هيات مديره خوانندگان 
ــيقى بودم، از آمار مطلعم. خيلى ها  و معاون اجرايى خانه موس
ــتند؛ اما به دليل نداشتن كارفرما و اينكه  هنرمندان خوبى هس
ــيقى آنها را بيمه نمى كنند (چون ايجاد  ــگاه هاى موس آموزش
ــان در كانون  هاست. آنها رسما اعلام  تعهد مى كند) تنها جايش
مى كنند هدفشان از عضويت، بيمه شدن است. متاسفانه بسيارى 
ــيقى ما با داشتن پتانسيل بالقوه شغل هاى  از هنرمندان موس
غيرموسيقايى دارند. خانم  ها اغلب منشى اند و آقايان در آژانس  ها 
ــركت ها كار مى كنند. ممكن است برحسب اتفاق گروهى  و ش
ــان برگردند. الان گروه  ــكيل دهند و به كار اصلى خودش را تش
ــه اين نوع نگاه به  ــيقى فعال در تعداد زياد نداريم. نتيج موس
هنرمند و عدم توجه به اشتغال و بيمه و آينده او (به خصوص در 
بخش موسيقى) باعث مى شود كه اكثر هنرمندان كار هنرى شان 
ــت كه همه چيز  را كنار بگذارند. انتظارم از آقاى روحانى اين اس
تحت تاثير سياست قرار نگيرد. شيره جان جامعه، فرهنگ و هنر 
است. خون رگ هاى جامعه فرهنگ و هنر است. مگر زمانى كه 
جنگ بود بحث موسيقى و فرهنگ در امنيت ملى مطرح نبود؟ 
آيا بعد از موشكباران، مردم با شنيدن صداى تكنوازى ساز آقاى 
ــدند؟ پس نشان مى دهد كه  ذوالفنون از تلويزيون، آرام نمى ش
ــت. بخشى  فرهنگ و هنر در لايه هاى مختلف جامعه  موثر اس
از آرامش و امنيت نظام مديون نقش و مضراب و صداست. چرا 
يادمان مى رود كه فرهنگ و هنر با كمترين هزينه و با كمترين 
ــترين بازده را دارد؟ من به چهار كشورى كه رفتم  مصرف بيش
فقط يك سى دى با خود بردم، نه يك گروه اركستر. 60نفر در 
ــتان، 25نفر در كره جنوبى و 40 را در  تهران، 40نفر در ارمنس
چين با يك سى دى عاشق زبان فارسى كردم. چه هزينه اى براى 
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 فاضل جمشيدى در گفت وگو با «شرق»: 

هيچ گاه نبايد از «نوآورى» بترسيم 

 پرويز براتى

نهادهاى مدنى 
كه همان ان جى اوها هستند
به جاى اينكه به يك سازمان

و كانون اقتصادى فعال حامى 
هنرمندان تبديل شوند متاسفانه 

به سازمان هايى ادارى تبديل 
شده اند. شايد علتش هم آن آب 
باريكه اى باشد كه دولت مى دهد. 

راه حل اين است 
كه از همه سليقه ها 

استفاده كنيم

طاهره شعاعى
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